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چیره دستی دیکنز جوان
«یادداشــت های پیک ویــک» کــه 
یکــی از طنزآمیزترین کتاب های چارلز 
دیکنز اســت، از چند حیث اثر مهمی 
در بین آثــار دیکنز به شــمار می رود؛ 
یکــی این که بخش زیادی از شــهرت 
اولیه دیکنز به واسطه انتشار این رمان 
بوده و دیگر اینکه طنــز خاص دیکنز 
در این رمان به خوبی قابل مشــاهده 
است. «یادداشت های پیک ویک» رمان 
حجیمی اســت که اولین بار در ســال 
۱۸۳۷ به چاپ رسید و در همان زمان 
هم بســیار موفق بود. دیکنز در ســال 
۱۸۱۲ متولد شــد، اگرچه خانواده اش 
به لحاظ مالــی فقیر نبودند اما بعد از 
چندســالی پدرش ورشکست می شود 
و چارلز مجبور می شــود برای گذران 
زندگی  اش در یک کارگاه واکس سازی 
کار کنــد. این اتفــاق تأثیر زیــادی در 
زندگــی دیکنز داشــت، به طــوری که 
تا پایــان عمرش این تأثیــر در او باقی 
مانــد. دیکنز در دوازده ســالگی برای 
اولین بــار بــه مدرســه رفــت و چند 
ســالی بعد به عنوان گزارشــگر آزاد 
مشغول به کار شــد و از همین جا بود 
که زندگی او با پیشــرفت روبه رو شد. 
او به عنــوان گزارش نویس، موفق بود 
و بعــد در ابتدای جوانی اش نوشــتن 
«یادداشــت های پیک ویک» را شــروع 
کرد، درحالی  که تنها بیست وچهار سال 
داشت. با این حال این رمان نشانه های 
نویســنده اش،  چیره دســتی  از  زیادی 
خاصــه در توصیفات و فضاســازی ها 
و نیز اســتفاده از عنصــر طنز در خود 
دارد. دیوید الیس، اســتاد ادبیات زبان 
انگلیســی دانشــگاه کنت، در بخشی 
از دیباچه نســبتا مفصل کتاب درباره 
نحوه توصیف و طنز در این رمان دیکنز 
توانمندی های  میان  «ارتباط  نوشــته: 
دیکنز در توصیف و طنز ممکن اســت 
همیشه این چنین لازم و آشکار به نظر 
نیایند، امــا این دو در یادداشــت های 

نمایشــگرانه  ذوق  بــه  پیک ویــک 
دیکنــز یعنی اســتعدادی بــرای بیان 
کمــدی موقعیت یاری می رســانند... 
یادداشــت های  که  بزرگــی  موفقیت 
پیک ویــک در پایان ۱۹ ماه انتشــار در 
میان مردم به دســت  آورد، برگرفته از 
توانایی های دیکنز در استفاده از چشم 
و گــوش خویش بوده اســت. این اثر 
بــا حرکتی قهرمان نمایانــه و تقلیدی 
مسخره آمیز از یک ســخنرانی علمی 
و بحثی پارلمانی که فصل نخســت را 
دربرمی گیرد؛ آغاز می شود؛ حرکتی که 
نشان می دهد، از این پس، دیکنز با چه 
سهولتی می تواند هم شیوه خاصی از 
بیان را جا انــدازد و هم روش هایی را 
در پیش گیرد که ایــن نحوه گویش را 
مسخره آمیز نشان دهد». نحوه توصیف 
ماهرانه دیکنز از شهر و منظره ها نیز به 
خوبی در «یادداشــت های پیک ویک» 
نمایان اســت و به گفته دیوید الیس، 
و  کوچه پس کوچه هــا  دلگیرتریــن 
ویرانه  ترین ساختمان های شهر هم در 
رمان دیکنز شــکلی جادویی به خود 
می گیرند؛ و همچنین «در توصیف های 
گوناگون از شخصیت هایی که در برابر 
مــا ظاهر می شــوند، نیــروی تخیلی 
تصویرگر و نیرومند خودنمایی می کند. 
جزئیــات گویایــی از لباس هــا و طرز 
رفتار شخصیت های داستان با آگاهی 
کامــل از اخلاق فردی آنان به گونه ای 
بیان می شــود کــه به هیچ وجه جای 
تعجب نیست که تصویرهای مشهور 
چاپ نخست کتاب را که بیشتر توسط 
هالبوت نایت براون کشیده شده اند، با 
متن کتاب کامــلا هماهنگ می یابیم.» 
ماجــرای اصلی رمان، دربــاره مردی 
به نام پیک ویک اســت که باشــگاهی 
خصوصی را اداره می کند و با انبوهی 
از آدم هــا و موقعیت های عجیب و نو 
ســروکار دارد. رمان به جز این ماجرا، 
بسیاری خرده روایت دیگر هم دارد که 
اینهــا روی هم رمــان حجیم دیکنز را 

شکل داده اند.

مرور

داستان جهان
مرگ و خیانت

«دیــوار آتش» عنوان رمانی اســت از هنینگ مانــکل که با ترجمه 
شکیبا محب علی در نشــر هیرمند به چاپ رسیده است. هنینگ مانکل 
نویسنده ای سوئدی است که عمده شهرتش به خاطر داستان هایی است 
که در ژانر پلیســی و جنایی نوشــته و پیش تر هم آثاری از او به فارسی 
منتشــر شــده بود؛ ازجمله رمان «پنجمین زن» او که کمی پیش توسط 
نشــر هیرمند منتشر شــده بود. «دیوار آتش» نیز رمانی پلیسی است در 
چهل فصل و داســتان آن با مرگ مردی شروع می شود که هنگام کار با 
دستگاه خودپرداز روی زمین می افتد و می میرد. بعد، دو دختر نوجوان 
به طرز وحشــت آوری یک راننده تاکســی را به قتل می رسانند بی آنکه 
از کار خود احســاس پشــیمانی کنند. یکی از دخترها بعد از دستگیری 
از بازداشــتگاه فــرار می کند و در همین حین برق نیمی از کشــور قطع 
می شود و اتفاقاتی دیگر پشت این ماجراها به وقوع می پیوندند. بازرس 
کورت والندر، مســئول رســیدگی به این ماجراها می شود، در حالی که 
تقریبا مطمئن اســت که این وقایع همچون حلقه های یک زنجیر به هم 
وصل هستند. تیم تحقیقاتی بازرس کورت والندر، در حین تحقیقات به 
بازرس خیانت می کند و او بیش از هر زمان دیگری احساس سرخوردگی 
می کنــد و این طور به نظر می رســد که جنایتــکاران از تمام برنامه های 
پلیس باخبرند. «دیوار آتش» این طور شــروع می شــود: «نزدیکی های 
غروب باد فروکش کرد و بعد کاملا قطع شــد. روی بالکن ایستاده بود. 
بعضی روزها می توانست باریکه ای از اقیانوس را از بین ساختمان های 
آن طرف جاده ببیند. اما الان خیلی تاریک بود. گاهی اوقات تلسکوپش 
را نصب می کرد و به تماشــای پنجره های روشــن ساختمان های دیگر 
مشغول می شد. اما هربار احســاس می کرد کسی پشت سرش است و 
دســت برمی داشت. ستاره ها در آسمان می درخشــیدند. فکر کرد، پاییز 
رســیده. اگرچه برای آب و هوای اســکونه زود بود، ولی امشــب حتی 
کمی هم ســرد شده بود. ماشینی رد شد. لرزش گرفت و برگشت تو. در 
بالکن ســخت بسته می شد و نیاز به تعمیر داشت. این را هم به لیست 
کارهایش اضافه کرد. این لیســت را در یک دفترچه می نوشــت که در 
آشــپزخانه نگه می داشــت. به اتاق نشــیمن رفت، دم در مکثی کرد و 
نگاهــی به اطراف انداخت. از آنجایی که آن روز یکشــنبه بود، همه جا 
کاملا تمیز و مرتب بود. احساس رضایت بهش دست داد. پشت میزش 
نشست و دفتر یادداشت ضخیمی را از کشو بیرون آورد. مثل همیشه، با 
خواندن یادداشــت های شب گذشته اش شروع کرد: شنبه، چهارم اکتبر 
۱۹۹۷، بادهای تند، طبق گزارش اداره هواشناســی با ســرعتی معادل 
۸-۱۰ متر در ثانیه. ابرهای پراکنده. دمای هوا در شــش صبح، ۷ درجه 

سانتی گراد و در دو بعدازظهر هشت درجه سانتی گراد...».

دیوار آتش
هنینگ مانکل

ترجمه شکیبا محب على
نشر هیرمند

جهان قصه
«پادشاه گدا و راز شــادمانی» عنوان کتابی است از جوئل بن ایزی که 
توسط مهر آیین اخوت به فارسی ترجمه شده و نشر هیرمند آن را به چاپ 
رسانده است. «پادشاه گدا و راز شادمانی» براساس قصه ها و افسانه هایی 
از نقاط مختلف جهان نوشــته شــده و منشــأ هر قصه نیز در کتاب ذکر 
شــده. راوی داســتان در ابتدای کتاب درباره قصه گویــی خود می گوید: 
«سرگذشــتم من را به وادی قصه ها کشــاند. در آن وادی با شگردهایی 
آشنا شــدم که قصه ها سوار می کنند و حباب وار از ژرفای زمان به سطح 
امروز می آیند تا به ما درســی بدهند و راهنمایی مان کنند و اگر ما به شان 
اجازه بدهیم، ما را علاج می کنند. این را هم یاد گرفتم که قصه ها ممکن 
اســت ما را بفریبند؛ به ویژه وقتی تصور می کنیم خوب می شناسیم شان 
و می دانیم حقایق شــان را در جلو چشــم ما پنهان می کنند و درک شان 
راحت اســت. برخی از این حقیقت ها که من دیدم و درس هایی که مثل 
سلیمان در سفرهایش آموختم، درس هایی بود که تنها از طریق ناکامی 
و از دســت  دادن چیزی به دست می آمد. موقع گفتن قصه ام که به نوبه 
خود داســتانی حقیقی است، آن حقیقت ها را با شما در میان می گذارم. 
امــا اول از همه بگذارید بگویم منظورم از حقیقت چیســت. این واژه را 
در همان معنا و به همان شــیوه ای به کار می بــرم که قصه گوها به کار 

می برند؛ یعنی آنطور که آموزگار پیرم، لنی، از حقیقت حرف می زد...».

پادشاه گدا و  راز شادمانی
جوئل بن ایزى

ترجمه مهرآیین اخوت
نشر هیرمند

تردیدها
«اگــر بمانم» رمانی اســت از گیل فورمن که مدتی اســت با ترجمه 
مهرآیین اخوت در نشر هیرمند منتشر شده است. گیل فورمن از نویسندگان 
معاصر آمریکایی است و براساس همین رمان او فیلمی هم ساخته شده 
است. داستان این کتاب روایت یک زندگی است که در یک لحظه و با یک 
تصادف زیرورو می شــود. تصادف قهرمــان رمان نه فقط او بلکه زندگی 
خانواده اش را هم به مخاطره می اندازد و داســتان پرســش هایی درباره 
خاطره، عشق و خانواده پیش می کشد. در بخشی از این رمان می خوانیم: 
«اینجاســت. توی یک اتاق خالی در بخش زایشــگاه بیمارســتان پرسه 
می زنم و می خواســتم از اقوام مان دور باشم و از آی سی یو دورتر باشم و 
از آن پرستار دور باشم یا به طور خاص از حرفی که پرستار آن موقع زده 
بود و حالا می فهمم یعنی چه. باید جایی می رفتم که آدم هایش غمگین 
نیستند، جایی که فکر همه مشغول زندگی است نه مرگ. به همین خاطر 
آمدم اینجا؛ سرزمین نوزادهای جیغ جیغو و در حال گریه. راستش شیون 
نوزادها به نظرم آرامش بخش اســت. در وجودشــان مبارزه طلبی است 
انگار. اما الان اتاق ساکت است. به همین خاطر لبه پنجره می نشینم و به 
شب زل می زنم. چرخ های ماشینی توی پارکینگ جیغ سر می دهد و من 

را از عالم خیال بیرون می آورد. ...».

اگر  بمانم
گیل فورمن

ترجمه مهرآیین اخوت
نشر هیرمند

سال سیزدهم    شماره 2399 چهارشنبه    25 شهریور 1394

عطف کتاب

«شخص غیرعادی مجاز است»۱
در آغــاز یک نقل قول بود.  همیــن چند کلمه ای که راســکولنیکوف آن را 
در روزنامه ای چاپ کرده بود. راســکولنیکوف در مقالــه اش گفته بود مردم دو 
دســته اند: دســته اول مردم طبقه عادی که به درد زندگی طبیعی مثل خوردن 
و تولیدمثــل می خورند و دســته دوم مردم واقعی یعنی کســانی که توانایی یا 
اســتعداد آن را دارند که در محیط خود حرف تازه ای بزنند. او این مردم واقعی 
را غیرعــادی نام می دهد. بعدها پارفیری پترویــچ بازپرس باهوش پرونده گفته 
بود این «چند کلمه» نخســتین تلاش جوان بود. غبار و تاری که در درون مه در 
ارتعاش بود  جوان را در حالت جذبه و سرشــاری قرار داده بود. گویی قلبش از 
شــدت شور و هیجان و غرور می خواهد کنده شود. ظاهرا او خود را مجاز به هر 
کاری می دانســت اما از نظر بازپرس اشتیاق فروخفته جوانی چه بسا خطرناک تر 
می نمود. داستایفسکی در یادداشت هایش درباره راسکولنیکوف  می گوید: «... به 
یاد داشته باشید که او جوانی بیست وسه ساله است». داستایفسکی هرگز فراموش 
نمی کرد که قهرمانان اصلی داستان هایش جوان هستند. راسکولنیکوف، آلیوشا، 
میشکن اســتاوروگین و ... این مسئله تصادفی نیســت. داستایفسکی با انتخاب 
«جوان» در جســت  وجو برای «کلام ناگفته در آینده» اســت زیرا جوان آینده را 
پیش رو دارد. «کلام ناگفته در آینده» با عقاید مذهبی داستایفســکی همخوانی 
دارد، گویــا اتفاقــی بزرگ و به یــک تعبیر رســتاخیزی در جریــان خواهد بود، 
رستاخیزی که با زمان پیوندی ناگسستنی دارد زیرا کلام ناگفته تنها در آینده گفته 
خواهد شد. داستایفسکی در ادامه یادداشت هایش درباره راسکولنیکوف بیشتر 
توضیــح می دهــد: «او آدم  خاصی بود، جوان بود و ذهنی ســاده و مطلق و در 
نتیجه ظالمانه داشت»، این کلمات هرکدام اهمیتی خاص دارند. داستایفسکی 
برای تشریحشــان خواننده رمان را به گفت وگوی راســکولنیکوف با ناستاســیا 
کلفت صاحب خانه اش می کشــاند: ناستاسیا از راسکولنیکوف می پرسد که چرا 
دیگر تدریس نمی کند و او با بی میلی می گوید: برای این که بابت تدریس بچه ها 
پول خوبی نمی دهند با چند کوپک ناچیز چه می توان کرد؟ ناستاســیا  می گوید: 
پس تصور می کنم می خواهی به یکباره خوشــبخت شــوی؟ راسکولنیکوف به 
طور غریبی به او نگاه می کند، لحظه ای مکث می کند و ســپس محکم پاســخ 
می دهد بله درســت است. آنچه داستایفسکی در توصیف راسکولنیکوف بر آن 
تأکید می کند به یکباره خوشبخت شــدن اســت. این ذهن- ذهن داستایفسکی- 
منابع تئوریک خود را می تواند از منابع متعدد به دســت آورد؛ یکی از آن منابع 
تئوریک و آگاهی دهنده به خصوص در دوره ای که داستایفســکی رمان هایش را 
می نوشــت، دوره شیوع علم و اســتدلال های مکانیکی بود. راسکولنیکوف قبل 
از جنایتی که بر اثر آن پیرزن رباخوار و خواهرش لیزوا را می کشــد به طور کاملا 
اتفاقی گفت وگوی یک دانشــجو و افســر جوان را می شنود و استدلال مکانیکی 
نهفته در سخنان دانشجو را مشابه استدلال های خود می یابد و بسیار هیجان زده 
می شود. دانشجو با حرارت استدلال خود را برای دوستش که افسر جوانی است 
این گونه شــرح می دهد: «اجازه بده، می خواهم از تو سؤالی جدی کنم... ببین از 
یک طرف پیرزن احمق، بی فکر، شــرور، بیماری که به درد هیچ کس نمی خورد 
بلکــه به حال همه کس مضر اســت و خودش هم نمی داند چرا زنده اســت و 
ممکن اســت همین فردا بمیرد... از طرف دیگر نیروهای جوان تازه ای بیهوده و 
بی پشتیبانی از بین می روند از این قبیل هزاران اند و همه جا فراوان صدبلکه هزار 
کار و نیــت خیر را می توان با پول پیرزن اصلاح و عمل کرد... او را بکش، پولش 
را بردار... یک جنایت ناچیز کوچک با هزاران کار نیک آیا شســته نمی شود؟ یک 

مرگ و در عوض صدها جان، آخر این حساب روشن است!»۲

داستایفســکی در رمان جوان خام می گوید همیشه ساده ترین چیزها در آخر 
فهمیده می شود. منظور از ساده ترین چیزها نه استدلال مکانیکی- اگرچه آن نیز 
ســاده است- بلکه از قضا درک مهم ترین مسئله وجودی یعنی درک بی واسطه 
زندگی است. در این جا داستایفســکی میان زندگی و استدلالات و تئوری پردازی 
درباره زندگی تفاوت قائل می شــود. به نظر او آنچه مانع درک مســتقیم زندگی 
می شــود همانا استدلال و تئوری پردازی اســت که امثال راسکولنیکوف و دیگر 
روشــنفکران می کنند-  داستایفســکی همــواره خود را از روشــنفکربودن مبرا 
می دانست- در عالم ادبیات شاید داستایفسکی جزء اولین کسانی بود که کارکرد 
و اهمیــت ایدئولوژی به مفهوم مدرن آن یعنــی «آگاهی کاذب» را دریافته بود. 
داستایفسکی حتی از این نیز فراتر می  رود و می گوید انسان هرچه آگاهی کمتری 
داشته باشــد زندگی را بیشــتر حس می کند. به بیان دیگر هرچقدر انسان کمتر 
ایدئولوژیک بیندیشــد بیشتر زندگی را در تمامی ابعادش درمی یابد و حتی به آن 
عشق می ورزد. این تم ضدایدئولوژی که داستایفسکی به آن باور داشت، تنها در 
جنایت و مکافات نشــان داده نمی شــود  بلکه او آن را در قالب گفت وگویی که 
آلیوشــا کارامازوف جوان ترین برادران کارامــازوف انجام می دهد نیز به نمایش 
درمی آورد:«آلیوشــا» می گوید: به نظر من همه مردم بایســتی نخســت بتوانند 

زندگی را دوست داشته باشند؟
- زندگی را بیش از مفهوم آن دوست داشتن؟

آلیوشــا با تأکید می گوید: درســت اســت... دوست داشــتن زندگی بیش از 
اســتدلال... بیش از منطق، تنها پس از این انســان می توانــد مفهوم زندگی را 

دریابد.*۳
راســکولنیکوف با اســتدلال و منطق مبادرت به کشــتن پیرزن رباخوار و در 
پی آن قتل ناخواســته خواهرش می کند. جنایت راســکولنیکوف با جنایت های 
مرســوم تفاوتی ماهوی دارد، داستایفسکی می خواهد آن را جنایتی ایدئولوژیک 
به حساب آورد. البته جنایت راســکولنیکوف با جنایت های مرسوم تفاوت دارد 
زیــرا او ابتــدا با منطق و تأمل ایدئولوژی خود را بســط می دهد و ســپس آن را 
به مثابــه راهنمــای عمل اجــرا می کند. اما این همــه ماجرا نیســت. زیرا ما با 
نویســنده ای متفاوت ســروکار داریم؛ به بیانی دیگر با نویسنده ای سروکار داریم 
کــه زندگی را در تمامی ابعاد وجودی اش به نمایــش درمی  آورد. خود او گفته 
بود آنها که مرا روان شناس می دانند اشتباه می کنند، من یک رئالیست به معنای 
کامل کلمه هستم، کسی که اعماق روح انسانی را وارسی می کند. رئالیستی که 
انســانیت را در انسان می جوید و رئالیســتی که به رستاخیز در زندگی باور دارد. 
علاوه بر آن داستایفســکی به «کلام ناگفته» نیز ایمان دارد و کلامی که در آینده 
گفته خواهد شــد زیرا زندگی همواره جوان و همواره گشــوده است. ادبیات او 
شــباهتی به زندگی دارد: غیرقابل پیش بینی و نابهنگام که تقدیر و سرنوشت آن 
طرف دیگر ماجراســت. او طوری رمان را می چیند که خواننده گمان می برد که 
اراده راســکولنیکوف نیست که قتل را به انجام رسانیده بلکه قبل از همه دست 
سرنوشت در کار بوده اســت: همه رنگ ها، تأملات، مقاومت ها گاه با حادثه ای، 
تصادفی از میان می رود گویا همه چیز دســت به دســت هم می دهد آن هم به 
صورت تصادفی تا این جنایت صورت گیرد. «راسکولنیکوف در نهایت اضطراب 
بود... ولی چرا به خصوص هم اکنون در ســر خــود او هم عین همین افکار پیدا 
شــده بود... این تصادف همیشــه به نظرش عجیب می آمــد و این گفت وگوی 
ناچیز دو نفر- مرد جوان و دوســت افسرش- اثر فوق العاده ای در پرورش افکار 
بعدی اش به جا گذاشت مثل اینکه واقعا نوعی سرنوشت و دستور در کار بود».۴
راســکولنیکوف یازده روز پــس از ارتکاب به قتل ســرانجام خود را معرفی 

می کنــد. برای ذهنی ایدئولوژیک که با برنامــه مبادرت به قتل می کند یازده روز 
زمان کمی برای پشــیمانی اســت. آخر او مدتی تصوراتش را پرورانده بود و آن 
همه برای آن فداکاری کرده بود، مگر آنکه چیزی فراتر از ایدئولوژی وجود داشته 
باشــد که او را به تأملی جدی تر درباره زندگی و مسائل وجودی بکشاند، پس از 
محاکمه انتظار می رفت حکم صادره به وســیله قضات بسیار سنگین باشد اما 
این طور نبود. حکم بســیار سبک تر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. «... حکم 
نهایی درباره جنایت بیش از آنچه انتظار می رفت سبک بود، شاید به دلیل آنکه 
خود محکوم نه تنها نمی خواســت خود را تبرئه کند بلکه مایل بود خویشتن را 

هرچه ممکن است بیشتر مقصر جلوه دهد.۵
رودیا راســکولنیکوف بیست وســه ســاله متهم بــه قتــل در دادگاه نه تنها 
نمی خواســت خود را تبرئه کند بلکه مایل بود خویشــتن را هرچه ممکن است 
بیشتر مقصر جلوه دهد؛ چرا؟ در این جامعه هسته اصلی اندیشه داستایفسکی 
خود را نشان می دهد. اعلام رستگاری از طریق مکافات دیدن که نقطه اوجش در 
تقدیس رنج تحقق می یابد. انسان با رنج است که به وحدت حقیقی با کل بشر 

نائل می آید و این رنج کشان اند که رستاخیز را تحقق می بخشند.**
داستایفسکی به این باور اســطوره ای ایمان دارد که آدمی با کفاره ای که به 
خاک می دهد، عفو می شــود، آنگاه خاک این مؤنث شکیبا و خاموش به گنهکار 
خود شــفا و نیرو می دهــد، در گنهکاری که گناه خود را با رنج می شــوید نوعی 
تعــارض نفریــن و نجات (لعن و آمــرزش) وجود دارد. مگر آنکه عشــق در او 
خاموش نشده باشد»۶ عشق در راســکولنیکوف البته به واسطه سونیا خاموش 
نمی شــود. سونیا واسطه رستگاری راسکولنیکوف است: «پس مرا رها نخواهی 

کرد سونیا؟ سونیا فریاد زد:
- نه، نه، نه هرگز و هیچ کجا! به دنبالت روان خواهم شد، به هر کجا بروی! 
خداوند!... وای بر من بخت برگشــته!***... آخر چرا من بیشتر تو را نمی شناختم! 

چرا قبلا به اینجا نمی آمدی؟ وای خداوند!»۷
در اندیشــه داستایفسکی اراده ای وجود دارد - که بالاتر از همه اراده هاست؛ 
آیا خداوند اســت؟ تقدیر اســت؟ زندگی اســت؟ آن کلام ناگفته چیســت؟ آیا 
عشق اســت؟ هر چه هست آن اراده بر قوانین طبیعت و بر رفتار مکانیکی و بر 
ایدئولوژی فائق است و در واقع برتری دارد. این اراده است که رفتار مکانیکی و یا 
به تعبیری رفتار ایدئولوژیک آدمی را بدل به رستاخیزی واقعی می کند. رستاخیز 
در داستایفســکی همواره نوعی گشــایش است، جوانی اســت، نوعی حیات و 

زندگی است «من رستاخیزم و حیات» یوحنا (۲۵-۶)
پی نوشت ها:

* نیچه نیز تعبیری مشــابه آلیوشــا دارد آنجا که می گوید: ســؤال از معنای 
زندگــی به انــکار آن می انجامــد. همواره میــان نیچه و داستایفســکی نوعی 

خویشاوندی وجود دارد.
** همان طورکــه آندره ژید می گوید داستایفســکی را نمی توان به آســانی 
در چارچوبی معین از جناحی فکری و سیاســی قــرار داد. اما همواره می توان 
تعابیری رادیکال از او استنتاج کرد. با این حال نیز می توان همواره او را نویسنده 

محافظه کار در نظر آورد. 
*** منظور از «بخت برگشــتگی» یعنی بخت به او روی خوش نشان داد که 

باعث می شود رنج بکشد.
۱، ۲، ۴، ۵،  ۷) جنایت و مکافات داستایفسکی، مهری آهی

۳) برادران کارامازوف، داستایفسکی،  صالح حسینی
۶) آزادی و زندگی تراژیک ویچسلاف ایوانوف، رضا رضایی

شکل های زندگی: رستاخیز  راسکولنیکوف

مفهوم جوانی در داستایفسکی
نادر شهریورى (صدقى)

ادبیات

شکل های زند
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«خانــه ماتریونا»ی آلکســاندر سالژنیتســین، اگرچه 
شباهت زیادی به زندگی خود نویسنده دارد، اما از سویی 
روایت زندگی بخش غالبی از مردم روسیه در میانه قرن 
بیســتم هم هست. زندگی  فلاکت باری که در آن نه ردی 
از امید به آینده اســت و نه لذتــی از زندگی در وضعیت 
فعلی، امــا با این حال هنــوز هم می شــود اینجا  وآنجا 
آدم هایــی را دید که آرزوی پاره کردن زنجیرها و رهایی از 
شــب هول را دارند و امیدی هرچند مبهم در ذهنشــان 
باقی است. راوی «خانه ماتریونا» مردی است که سال ها 
زندانی بوده و عمرش در اردوگاه  کار اجباری تلف شده و 
بعد از آزادی اش، مکان پرت و دورافتاده ای را جست وجو 
می کند تا از هیاهوی جهان اطرافش دور باشــد و با کار 
معلمی روزگار باقی مانــده عمرش را بگذراند. او بعد از 
۱۰ ســال به روسیه بازگشته و می داند که دیگر هیچ کس 
انتظارش را نمی کشــد و می خواهــد به جایی در اعماق 
روســیه پناه ببرد. او از آن دست آدم هایی است که زجر 
کشیده، اما هنوز همه چیزش را نباخته و در دلش همچنان 
«روسیه اصیل و واقعی» که رد انسانیت در آن باقی باشد 
را جست وجو می کند. سرگذشت زندگی سالژنیتسین نیز 
مثل اغلب نویســندگان و شاعران دوره حکومت استالین 
با سانســور و تعقیب و زندان همراه بوده. او ســالی بعد 
از انقــلاب اکتبر بــه دنیا آمد و بعــد از اتمام تحصیلات 
اولیه اش در شهر راستوف، در دانشکده ریاضی و فیزیک 
به تحصیل پرداخت. سالژنیتسین در سال ۱۹۴۵ به خاطر 
چند جملــه ای که در یکی از مکاتبه های شــخصی اش 
درباره حکومت و اســتالین نوشته بود، دستگیر و زندانی 
می شود و بعد هم هشت سال از عمرش را در اردوگاه کار 
اجباری می گذراند. بخش زیادی از ایده ها و نوشــته های 
سالژنیتســین محصول همین دوره از زندگی اوست و رد 
این سال ها در داستان های او دیده می شود. او در بسیاری 
از آثارش راوی رنج مردمی اســت که خود او نیز یکی از 
آنها  بوده و داستان هایش بازنمایی وجدان جمعی مردم 
روسیه اســت. ایگناتیچ، راوی داســتان «خانه ماتریونا»، 
درست مثل خود سالژنیتسین سال ها در زندان و اردوگاه 
کار اجباری بوده و همچنین او هم معلم ریاضی است. با 
این حال گذشــته راوی داستان نامعلوم است و روایت او 
از لحظه بازگشت به روسیه بعد از اتمام دوران زندانش 

آغاز می شــود. او آن قدر خسته اســت که می خواهد از 
هــر نگاه و هر صدایی دور باشــد و بــه این خاطر از یک 
تبعیــد به تبعیدی دیگر مــی رود. ایگناتیچ، بعد از مدتی 
جست وجو سرانجام در خانه پیرزنی با نام ماتریونا ساکن 
می شــود، در دهکده ای که انگار بیرون از دنیاســت و در 
خانه ای فرتوت و سالخورده و بی روح که جای امنی برای 
سوسک ها و موش هایی اســت که آزادانه در آن جولان 
می دهند. شروع داستان خبر از وقوع واقعه ای در گذشته 
می دهــد که انگار کســی از آن خبر نــدارد: «در فاصله 

۱۸۴ کیلومتری مســکو، در خط آهنی که به 
ســمت موروم و قازان می رود، حدود شش 
ماه پس از آن واقعــه، هنوز تمامی قطارها 
حرکت خــود را کند می کردنــد و با احتیاط 
می گذشتند. مســافران به پشت شیشه ها یا 
خروجی  واگن ها می آمدند و می پرســیدند: 
«راه را تعمیــر می کنند؟ برنامه قطار عوض 
شــده؟» ولی هیچ یک از این ها نبود. پس از 

عبور از تقاطع، قطار دوباره سرعت می گرفت و مسافران 
سر جای خود می نشستند. فقط کارکنان قطار که واقعه 
را به خاطر می آوردند، می دانســتند موضوع از چه قرار 
اســت... و البته من.» داســتان شــرح این ماجرا است و 
راوی به عنوان شــاهد به روایت آن می پردازد. ایگناتیچ و 
ماتریونا به طور اتفاقی با هم مواجه شــده اند، اما هر دو 
قربانی  جهانی هستند که در آن زندگی می کنند، جهانی 
که اراده آدم ها نقش چندانی در تعیین سرنوشت شــان 
نــدارد. ایگناتیچ مثل خیلی دیگــر از آدم های آن دوره از 
روسیه سال های زیادی از عمرش در اردوگاه کار اجباری 
هــدر شــده و ماتریونا هــم زندگی اش را بــه پای جنگ 
باخته اســت. ماتریونا حالا پیرزنی شصت ساله است که 
با فقــر و بدبختی تنها مانده، شــوهرش در جنگ ناپدید 
شــده و شــش فرزندش یکی بعد از دیگــری مرده اند. 

ماتریونا نمادی از آدم هایی اســت که به معنای واقعی 
قربانی جنگ و شــرایط اجتماعی زندگی شان هستند. او 
در جوانی اش با مردی قرار ازدواج داشــته، اما با شروع 
جنگ مــرد به میدان نبــرد می رود و دیگر خبــری از او 
نمی شــود و ماتریونا از ســر ناچاری با بــرادر او ازدواج 
می کند. بعد از مدتی عشــق سال های جوانی ماتریونا از 
جنــگ برمی گردد و می فهمد کــه ماتریونا و برادرش در 
غیاب او با هم ازدواج کرده اند. بعد از گذشت چند سالی 
این بار شوهر ماتریونا، برادر کوچک تر، را به جنگ می برند 
و حالا اوســت که برای همیشه مفقود الاثر 
می شود. ماتریونای شصت ساله در حالی که 
روزهــای آخر عمرش را ســپری می کند این 
ماجراهــا را بــرای ایگناتو شــرح می دهد و 
تصویــری از روزهای پیــش از انقلاب پیش 
چشم راوی ترسیم می شــود: «او ناخواسته 
ایــن حرف هــا را زد. یکباره ژوئیــه ۱۹۱۴، با 
رنگ های آبی، ســفید و زرد، پیش چشمانم 
زنده شــد، روزگاری که هنوز آسمان رنگ صلح به خود 
داشــت و ابرهــا در آن روان بودنــد و مردم با شــادی و 
جنب و جوش در مزارع به بار نشســته کار می کردند. من 
آن دو را در کنــار هم تصور کردم: پهلوانی ســیاه موی با 
داسی که روی شانه انداخته و زنی سرخ گون با دسته ای 
محصول چیده شــده در بغل... و آواز، آواز زیر آســمان، 
آوازهایی که مدت هاســت از دهکده رخت بربسته؛ آخر 
در کنار دستگاه های مکانیزه کجا می توان چنین آوازهایی 
خواند.» از آن دوره ســال  های زیادی گذشته و همه چیز 
دچار تغییر شــده و ماتریونای پیر در پایان عمرش آن قدر 
بی پشتوانه است که حتی اطرافیانش هم به فکر چپاول 
او تا آخرین ذره  دارایی اش هســتند. ماتریونا در حادثه ای 
کــه در ابتدای داســتان خبر از وقوع آن داده شــده بود 
می میــرد و راوی او را نماد آدم هایــی می داند که بدون 

آنهــا جهانی هــم نخواهد بود. در پایان کتــاب و بعد از 
داســتان «خانه ماتریونا»، بخشی با عنوان «خرده ریزها» 
هم ترجمه شده. «خرده ریزها» قطعات کوتاهی است که 
سالژنیتسین در فاصله سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ نوشت و 
بعدها آن ها را در مجموعــه ای به همین نام به صورت 
سامیزدات منتشــر کرد. او بعد از بازگشت به روسیه، در 
دهــه ۱۹۹۰ باز هم به نوشــتن «خرده ریزها» پرداخت و 
قطعاتی که همراه با «خانه ماتریونا» ترجمه شــده اند از 
مجموعه دوم انتخاب شــده اند. ایده های سالژنیتسین به 
صورت روشــن تری در این قطعات کوتاه دیده می شود و 
برای مثال در یکی از این قطعات با عنوان «شرمســاری» 
می خوانیــم: «چه دردناک اســت شرمســار وطن بودن، 
آن گاه که وطن در دســت مشــتی نیرنگ باز بی رگ است 
که از ســر بی تدبیری و خودخواهــی اداره اش می کنند، 
آن گاه که در چشــم جهانیان چهره ای گســتاخ، موذی و 
بــی ارج دارد، آن گاه که فقر و پریشــانی چنان در تاروپود 
زندگــی مــردم لانه کــرده کــه به هیــچ روی نمی توان 
چاره اش کرد. احساســی اســت خفت بار کــه آدمی را 
رها نمی کند، احساســی ماندگار که، خلاف احساســات 
روزمره پیش پاافتاده، به آســانی زدوده نمی شــود. آری، 
این شــکنجه و خفقانی بی پایان و همیشگی است که با 
آن از خــواب برمی خیزی. تنها مرگ، کــه از غم و اندوه 
شــخصی رهایت می کند، از چنگ این شرمساری نجاتت 
می دهد، اما تو هنوز در شــمار زندگانی و این شرمساری 
همچنان بر تو ســایه افکنده. تاریخ ســرزمینمان را ورق 
می زنی و بــه ژرفنای آن مــی روی. در پــی رویدادهای 
فرخنده و امیدبخش می گردی، لیک حقیقتی تلخ رهایت 
نمی کند: می دانی بارها و بارها اقوامی در این کره خاکی 
به مغاک فراموشــی رفته انــد؛ آری، بارها و بارها، اما نه، 
در جایی دیگر، در تمام آن بیست و پنج استانی که دیدم، 
از امید سرشار شــدم. آیا به راستی آنان زنجیر تقدیر را از 
هم نخواهند گسست؟ آری، خواهند گسست. هنوز توان 
گسســتنش را دارند.» آن  چه از این قطعه و نیز داســتان 
«خانه ماتریونا» برمی آید، امیدی اســت که سالژنیتسین 
به تغییر شــرایط جامعه اش داشــته و نیز حساسیتی که 
او در سخت ترین شــرایطش نسبت به اوضاع اجتماعی 

اطرافش داشته است.

درباره  خانه ماتریونا  اثر آلکساندر سالژنیتسین، ترجمه عبدالرضا ناطقی
تاریخ فراموشى

یادداشت های پیک ویک
چارلز دیکنز

ترجمه پرویز همتیان بروجنى
نشر چشمه

پیام حیدرقزوینى


